
دهه30 فردی به نام »اخوان« که تاجر چای بود از کاشــان بــه تهران مهاجرت 
کرد و زمین های وســیعی را از زرتشــتیانی که در امیرآباد ســاکن بودند، خرید 
و باغ ها و خانه هــا و ویلاهای بزرگــی را در انتهای خیابان کاشــانک آن زمان و 
شهیدمظفری خواه امروز ساخت. او این زمین ها را به متراژ کوچک تر تفکیک کرد 

و سپس آنها را فروخت.
علیرضا زمانی، تهران پژوه، درباره باغ اخوان و توسعه این بخش می گوید: »اخوان 
این زمین ها را اوایل دهه30 خرید. با توجه به اینکه توسعه تهران تازه شروع شده 
بود و محله ها آرام آرام در حال شــکل گیری بودند، اخوان شروع به قطعه بندی و 
فروختن این املاک با قیمت های مناسب به افرادی کرد که قصد داشتند در این 
منطقه ساکن باشند. اخوان عاشق سوارکاری بود. این علاقه باعث شده بود او در 
خانه باغش، چندین اصطبل بسازد و اســب های زیادی را نگهداری کند. چندین 
خانه هم برای سکونت خدمه ساخته بود. 2کوچه از کوچه های شرقی و غربی این 
خانه باغ را هم به نام پسرانش نام نهاد. یکی از کوچه ها به نام مهرداد و دیگری ایرج 
بود. کوچه مهرداد هنوز نام خود را حفظ کرده، ولی نــام کوچه ایرج تغییر کرده 
است. در گذشته برخی از خیابان های اطراف اسامی زرتشتی مانند تیرگه، آتشکده 
خورشیدیان، آذر کمانگیر و... داشتند. علت آن هم حضور زرتشتی هایی بود که در 
آنجا ساکن بودند. برخی از این اسامی طی سال ها تغییر کرده است، ولی نام برخی 
دیگر در خیابان ها و کوچه های اطراف خانه باغ اخوان به ســمت خیابان زرتشت 

هنوز دیده می شود.«
بعد از فروش زمین ها و توســعه ساخت وســاز در این محــدوده تأمین آب برای 
سکونت، به عاملی مهم تبدیل  شــد که اخوان در این زمینه هم دست به کار شد. 

او برای تأمین آب، چاهی در باغ حفر کرد و اهالي از آن برای آبیاری و آشــامیدن 
بهره برداری کردند. اخوان برای افرادی که زمین می خریدند، لوله  آب می کشید 
و از همین چاه به آنها آب می رســاند. به همین دلیل افــراد زیادی، به خصوص 
ارتشــی ها، به خرید خانه و ملک در امیرآباد ترغیب شدند. به مرور، مردم اطراف 
باغ اخوان، محدوده خیابان زرتشت و خیابان کارگر امروزی، به خرید خانه تمایل 

پیدا کردند.«
علیرضا زمانی، تهران پژوه، هویت تاریخی این محله را در گرو فعالیت های اخوان 
می داند و می گوید: »امیرآبادجنوبی مدیون این خانه باغ و صاحب آن است، چون 
شکل گیری اولیه محله از طریق اخوان اتفاق افتاد؛ مخصوصا با سیستم آبرسانی اي 
که ایجاد کرده بود. در واقع می توان گفت او یک ســازمان آب خصوصی تأسیس 
کرده بود. در دهه30 کنار باغ اخوان دفتری قرار داشــت که مردم برای پرداخت 
بهای آب به آنجا مراجعه می کردند. اخوان برای حق اشــتراک از این آب برای هر 
مشترک، 5تومان درنظر گرفته بود که در آن زمان مبلغ کمی محسوب نمی شد. 
بعدها که لوله کشی در منطقه های مختلف تهران انجام و در منطقه6 هم نخستین 
تصفیه خانه راه اندازی شــد، کم کم صحبت از لوله کشی آب شهری به میان آمد و 

عملا سازمان آب اخوان به حاشیه رفت و کارکرد خود را از دست داد.«
اخوان آب انباری هم داشت که آب امیرآباد را تأمین می کرد و به آب اخوان شهرت 
داشت، ولی الان متروکه شده است. این آب انبار حدود 100متری خانه باغ و بالاتر 

از سطح زمین قرار داشت.

امیرآباد تا دوره قاجار یکی از قریه های کوچک 
و آرام تهران بود، امــا در دوره پهلوی اول دوره 
پرتلاطمی را از ســر گذارند. استقرار نیروهای 
آمریکایی از یک ســو و ایجاد میدان سان و رژه 
از ســوی دیگر، پای نظامیان را به این محدوده 
باز کرد و خواب اهالی امیرآباد را در همسایگی 

باغ های جلالیه آشفته کرد.
پهلوی اول کــه علاقه وافــری به خودنمایی و 
قدرت طلبی داشت تصمیم گرفت یک میدان 
مخصوص برای رژه نیروهای ارتش تدارک ببیند 
تا هر از گاهی سان ببیند و قدرت نظامی اش را 
به رخ بکشد. از بین چند مکان مختلف که برای 
ایجاد میدان سان و رژه درنظر گرفته شده بود، 
قرعه به نام امیرآباد و اراضــی جلالیه افتاد که 
رضاشاه برای انتخاب این منطقه دلیل خاصی 

داشت. 

نصرالله حدادی، تهران پژوه، در این باره می گوید: 
»رضاشــاه بعد از به قدرت رسیدن  دستور داد 
میدان مخصوصی برای رژه ارتش ایجاد کنند. 
او علاقه خاصی داشت که مراکز نظامی حوالی 
محل زندگی اش در کاخ مرمر باشد تا در اسرع 
وقت امیران و فرماندهان نظامی را احضار کند. 
به همین دلیل هنگ پهلــوی، هنگ بهادران و 
هنگ آهن در پادگان های باغ شاه و جی مستقر 
و کمی آن طرف تر فرودگاه نظامی قلعه مرغی را 
ایجاد کرده بودند. میدان سان و رژه هم با همین 
پیش فرض در محل فعلی پارک لاله ساخته و 

به محل ویژه رژه نیروهای ارتش تبدیل شد.«
میدان ســان و رژه طراحی پیچیده ای نداشت. 
به دستور رضاشــاه، یک جایگاه ویژه مسقف 
در اراضی جلالیه و نزدیک به نهر کرج ساخته 
بودند و نیروهای ارتش در مناسبت های مختلف 
در همین مکان رژه می رفتند. حدادی در ادامه 
می گوید: »میدان ســان و رژه هیچ ســازه ای 
نداشت و بعد از مراسم رژه به طور کامل تخلیه 
می شد. این میدان نظامی تا قبل از جنگ جهانی 
دوم جلال و شکوهی داشــت، اما بعد از ورود 
نیروهای متفقین به پایتخت رو به افول گذاشت 
و بعد از سقوط حکومت پهلوی اول به طور کامل 
از بین رفت. این احتمال دور از ذهن نیســت 
که آخرین مراسم میدان ســان و رژه امیرآباد 
قبل از ورود نیروهای متفقیــن و در نیمه اول 
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تا دوره پهلــوی اول، امیرآباد ازجملــه مناطقی بود که 
باغ های وسیعی داشــت و به عبارتی، منطقه ای ییلاقی 
به حساب می آمد. البته آنطور که در منابع تاریخی آمده 
است در دوره قاجار این محدوده تفرجگاه درباری ها بود؛ 
چراکه باغ های پرمحصول و مزارع بزرگ گندم، جو 

و کنگر داشت.
در واقع تا قبل از جنگ جهانی دوم و اشغال بخشی 
از امیرآباد توســط نیروهای متفقین، این منطقه 
روزگار باشکوهی را ســپری می کرد و کشاورزان 

در مزارع این محدوده زندگی آرامی داشتند. 
نصــرالله حــدادی، تهران پــژوه، در این باره 
می گویــد: »تا اواخــر دوره پهلــوی اول که 
ساخت وسازها در پایتخت شدت نگرفته بود، 
محدوده ای که هم اکنون بیمارستان قلب تهران 

و کوی دانشــگاه در آن واقع شده، مملو از باغ های 
وسیع کنگر بود. در آن روزگار کنگر در مناطق ییلاقی پایتخت 
خوب رشــد می کرد و این محصول در باغ های امیرآباد به وفور برداشت می شد. 
می توان گفت که کنگر یکی از محصولات اصلی امیرآبــاد بود، اما باغ های کنگر 

در دوره پهلوی دوم یکی پس از دیگری تخریب شدند و اثری از آنها باقی نماند.«
آن طور که در منابع مکتوب تاریخی آمده است، رودخانه قدیمی اي که از شمال 
تهران و اوین و درکه سرچشــمه می گرفت، باغ های کنگر در امیرآباد را سیراب 
می کرد. حدادی در ادامه می گوید: »رودخانه »قل قلی« از شــمال تهران سرازیر 

می شد و با عبور از بزرگراه شهید چمران به ضلع غربی 
محله امیرآباد می رسید و به دلیل وجود سنگ های زیادی که در مسیر رود وجود 
داشت، هنگام عبور آب صدای دلنشینی شبیه قل قل آب تولید می شد و به همین 
دلیل محلی های امیرآباد نام رودخانه قل قلی را برای آن انتخاب کرده بودند. گفته 
می شد این رودخانه هنوز به طور کامل از بین نرفته و به شکل کانالی از آب همچنان 

جریان دارد، اما از صدای قل قل آب دیگر خبری نیست.«
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